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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا 

 وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی 

 جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی  السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک

اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی 

 أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

ن یزید اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم الع

خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان 

 إلی یوم القیامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــ

شد که اسحتقاق عقاب عاصی ثابت است به این معنا که اگر خداوند سبحان، عاصی را عقاب بیان 

 کند، کار قبیحی انجام نداده است به دو وجه: 

دار عمل تمام شد،  هیب است و اگر بگوییم بعد از آن ککه استحقاق عقاب از باب تأد یکی این

در صورتی است که احتمال ندارد. خوف تأدیب معنا ندارد، خوف در دار عمل نسبت به آخرت معنا 



ن در ذیل ایروانی ناتمام است اگر چه ایشافرمایش میرزای . بنابراین عقاب باشد و همین تأدیب است

مطلبش وجه تأدیب را پذیرفته و نمی دانیم که چطور در یک صفحه دو مطلب را که با هم جور در نمی 

 آید ذکر فرموده.

سیئة بمثلها و در باب عذاب لازم نیست که احتیاج یا غرضی  ،دوم نیز این بود که جزاء سیئةوجه 

نمی کند  لذا اگر شخصی را که دارد می میرد و به چشمش احتیاج پیدا داشته باشد جانب مولی وجود از

ی شود قطعی این که خداوند سبحان ایذاء م از طرفی پیدا می کند و حق تقاص به همین ایذاء کور کردند،

 . دارد روایات به این معنا دلالت است و هم آیات و هم

بنابراین خداوند سبحان  آیا خداوند سبحان باید عذاب کند یا این که حق دارد که عذاب کند؟اما 

البته این مطلب به این معنا است که اگر خداوند عفو نماید،  ؟حتی از مشرک بگذرد ،می تواند از همه

 قبیح نیست نه این که خارجا نیز عفو خواهد کرد.  خلاف عقل نیست و

که مرحوم آشیخ علی قوچانی فرمود که اگر خداوند سبحان بعضی از عاصین را عفو کند و یا این 

تی است چون بیان داشتیم که اگر کسی حق مرا این که از حق الناس عفو کند، قبیح است، حرف نادرس

و او تقدم بر من خورد، عفوش قبیح نیست و خداوند سبحان نیز نسبت به حق من، اولی است به من 

چطور ممکن است عفو از جانب من جائز باشد ولی عفو از جانب خداوند سبحان جائز دارد. بنابراین 

را به قتل رساند، اگر خداوند سبحان می فرمود که اگر کسی چشم کسی را کور کرد و یا کسی نباشد. آیا 

پدر و مادر ظلم کردند به فرزندشان، فرزند نمی تواند لذا اگر  .حق قصاص وجود ندارد، قبیح بود؟! خیر

همانطور که در حال  .نمی شود حتی با تندی به آنها نگاه کند و یا اگر پدر، فرزندش را کشت، قصاص

 اولا.هذا  صاص را بگیرد.بگیرد در آخرت نیز می تواند جلوی ق را دنیا می توانست جلوی قصاص



و این مربوط به خداوند نیست تا از او بخواهیم که عقاب  هشخصی به شخصی دیگر ظلم کردثانیا 

د قوانین کسی به فرزندش ماشینش را داد و به او شرط کرد که بایاو فرموده که ظلم کن؟! اگر کند. مگر 

حب ماشین می روند که را مراعات کند و فرزند این کار را نکرد و فرد دیگری را کشت، آیا سراغ صا

 تو باید این فرزند را عقاب کنی؟! 

باید بگذرد، در این دنیا  هخداوند سبحان در قیامت نمی تواند از حق کسی که ظلم کرداگر اصلا 

 یرد. را بگکه کسی به کسی ظلم کند جلوی این 

 قلت: دنیا دار امتحان است.ان 

امتحان  و تکالیف خودش حقوق خودشاگر می خواهد امتحان کند، در محدوده ی خداوند  قلت:

حرف مثل این می ماند که کسی بگوید ماشینت را بده تا من خودم را کند نه از حقوق دیگران. این 

 ت امتحان کن.امتحان کنم که آیا رانندگی بلد هستم یا نه؟ می گویند خوب با ماشین خود

اول او این که در روایات نیز وجود دارد که خداوند سبحان از حق الناس گذشته است. بله مضافا 

خداوند سبحان می فرماید بی خود راضی نمی راضی نشد، به هیچ وجه را راضی می کند ولی اگر کسی 

الا بر او لازم نیست که و هم که خداوند او را راضی می کند در واقع لطفی است از جانب او شود. این 

رده و یک ظلم به خداوند سبحان مظلوم کراضی کند چون کسی که ظلم می کند، یک ظلم به شخص 

 از حق خودش می گذرد و یا آن را استیفاءداوند سبحان، نهی کرده از ظلم به دیگران. خداوند خ که چرا

اعدام  ،فر ذمی رااگر شخصی کافری را کشت، حتی کالذا  کاری ندارد.ر گیشخص دو به حق  می کند

که الآن تصویب شده که دیه یک کافر به اندازه دیه یک مسلمان باشد، این خلاف شرع این نمی شود. 

ه است که می گویند بیمه می دهد و این شخص قاتل نمی دهد، ولی خداوند سبحان کاست. درست 

واسته بفهماند که کافر منقصت دارد، فرموده دیه کافر، هشتصد درهم است به خاطر این بوده که می خ



اشتباه امثال آشیخ علی بنابراین با این کارتان ارزش ایمان را از بین برده اید. ارزش آدمی ندارد. شما 

ید فرمااو می ولی قوچانی این است که فکر کرده اند که خداوند سبحان می خواهد از حق مردم بگذرد، 

 حق می گذرم.هم از همین  در قیامت حق خودم را بگیرم وخواهم  و من می مارکه من با مردم کاری ند

من  و قضیت به من تعذیب جاهدیک فبالیقین اقطع لولا ما حکمت به» دفرمای در دعای کمیل میلذا 

 .«لجعلت النار کلها بردا و سلاما اخلاد معاندیک

آنها به این نکته دقت نداشتند شبهه می کردند که اعدام مرتد، خلاف حق انسانی است. ولی بعضی 

اگر خداوند سبحان می خواست که جان آنها را آیا  ؟سی حق حیات بر خداوند سبحان داردکه مگر ک

ه الآن وقتش نیست چون هنوز حق حیات دارد؟ خیر. پس بگیرد، کسی می توانست اعتراض کند ک

ن او را بگیرد حالا که هیچ کس حق حیات بر خداوند سبحان ندارد، هم خداوند می تواند خودش جا

 یکی از عبادش بگوید که جان او را بگیرد.و هم می تواند به 

نها به حتی کتاب عدالت خداوند نوشته اند تا به شبهات در این زمینه پاسخ دهند ولی خود آبعضی 

جواب شخصی که می گوید چرا من کور به دنیا آمده ام، باید گفت مگر تو در اصل مطلب نرسیده اند. 

یهَبَُ نمی خواهد. بینا را از تو لق کرده، تکلیف از خداوند سبحان، طلبکار هستی؟ بله تو را که کور خ

 .لمَِنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یهََبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُور

 تمام الکلام در استحقاق عقاب.هذا 

 ی ثانیه )استحقاق ثواب(:نکته 

عبد استحقاق ثواب دارد به این معنا که اگر خداوند سبحان به او ثواب ندهد، کار قبیح انجام آیا 

 .)که شیخ مفید ره فرموده( وظیفه اش بندگی است ،داده؟ یا این که عبد



قائل به این هستند که قبیح است اگر کلمین و فقهاء که اکثر مت می فرمایدآقای خوئی مرحوم 

 خداوند سبحان ثواب ندهد.

 خواجه نصیر الدین طوسی رهکلام 

 استحقاق ثواب دارد به دو برهان:عبد 

زیرا او )اول این است که اگر مولایی، عبدش را به امور شاقه تکلیف کند از باب شکر منعم برهان 

عبد، خود را به کلفت انداخت و اعمال شاقه را انجام  از آن که ، و بعد(باید شکر منعمش را به جا بیاورد

 .به او ندهد قبیح است ثوابیداد، مولی 

بر آنچه که ما می فهمیم این است که شکر منعم واجب است ولی به آن مقداری که دوم بنابرهان 

 بیند ر نمیشکمصداق شارع تکالیفی می کند که آنها را عقل عقل، آن را مصداق شکر منعم بداند. اما 

ائی می آورد تا پنجره را کار بگذارد، بعد از او درخواست می کند که ستون خانه مثل این که شخصی بنّ 

 عقل این تکالیف شرعی را مصداق شکر نمی بیند.را نیز تعمیر کند. بنابراین 

 کلمات مرحوم خواجه:ررسی ب

پس چطور عبد  قبیح است، بدون ثواب نیم که آیا اگر تکلیفمی ک سؤالما به برهان اول: نسبت 

در صورت مخالفت استحقاق عقاب پیدا می کند؟ عبد می گوید که من نه ثواب می خواهم و نه عقابی. 

اگر استحقاق عقاب دارد به این معناست که مولی حق اطاعت بر گردن عبد دارد و عبد هم دارد پس 

 ن هستند و قابل جمع نیستند. عقاب و استحقاق ثواب، ضدیاین حق را پرداخت می کند. استحقاق 

ولی او مجانی کار و باید به او مزد داد است که کسی که کار می کند، مجانی کار نمی کند درست 

 امکاناتش را از خداوند سبحان گرفته است.مام توجودش را و نکرده چون 



حق دارد که اطاعتش  ،ت که خداوند سبحان بر عبادالا ان یقال که استحقاق عقاب به این معناس اللهم

 ی خواهم و نه اطاعت می کنم.م مزد گوید که من نهبنمی تواند عبد کنند با مزد و 

این حرف اشکالش این است که اگر فرض، اطاعت با مزد است، عبد می گوید که من مزد نمی ولی 

 ی کنم. می گوید که من قبول نم خواهم چون این عقد است و عبد

به ن مرتپایین تریبایستی شکر منعم را به جا بیاوری و  وت به برهان دوم: عقل میگوید که تنسباما 

می فرماید نماز بخوان، داده را در راه اطاعتش مصرف کنیم. وقتی که  شکر منعم این است که نعمتهاییی 

لازم کنیم. نعمتهایی که داده را اعم از حیات و صحت و سلامتش را در راه این نماز خواندن استفاده 

نیست که مصادیق شکر منعم را عقل بفهمد، بلکه عقل یک حکم کلی می کند که حداقل شکر منعم این 

 رف نکند و تمام تکالیف به همین بر می گردد.است که نعمت را در راه خلاف دستورات منعم ص

 محقق اصفهانی کلام 

سبحان از باب قاعده ی لطف باید کاری کند که عبادش به او نزدیک شوند و باید داعی خداوند 

که جعل عقاب یک داعی است، جعل ثواب نیز شدید برای نفوس بیاورد به هر نحوی که شده. همانطور 

خداوند سبحان هم جعل عقاب می کند و هم جعل یک داعی است و داعی را در نفس، آکد می کند. لذا 

 ثواب می کند تا نفوس عامة خلاف نکنند و قرب به خداوند سبحان پیدا کنند. 

 م:این کلابررسی 

م نادرست است چون اولا ما قبول نداریم که عقلا لازم است که برای قرب بندگان، حرف هاین 

می توانست که مخلوقات را خلق کند و یک تکالیفی را عقل می خداوند خداوند تکالیف را جعل کند. 

ر تکالیف را انجام هر کس که می خواهد به من نزدیک شود، همان مقدافهمید، خداوند هم می فرمود که 

 جب نبود چون لطف واجب نیست. تکلیف بر خداوند سبحان واجعل دهد. 



 ید که من نه ثوابی دارم و نه عقابی، ولیمولی می توانست حکم ارشادی داشته باشد و بفرماتی ح

 راه این است و چاه این است. گر کسی می خواهد به من نزدیک شودا

فرض که عنایت هم فرمود و جعل عقاب کرد، به چه دلیل باید این لطف را بالاتر ببرد؟ اگر قرار ه ب

اگر  که درصد گناه بسیار کمتر می شد. دنیا عقاب می فرمودبود که این لطف برود بالاتر، اصلا در همین 

اینها لطف باشند، پس چطور امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امت مرحومه است در حالیکه به 

 لت بیشتر شده و گناه بیشتر واقع می شود؟شدن این عقوبتهای دنیوی، غف خاطر برداشته


